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   حسين منزوي» زخمي تغزلةحنجر« ةها در مجموع سازه
  

   د احمد كازرونيسي ـ  شمس الحاجيه اردلاني ـ زيور دهقاني
  

  چكيده
اين . گيري عناصر موسيقايي استتكرار و دوران از محورهاي اصلي شكل

 سه حوزة موسيقي دروني، ، در نظام موسيقايي شعر معاصر نيز تشخص دارد كهالگو
منزوي با تكيه بر اين الگوها موسيقي اشعار خود . گيردمي بيروني و كناري را در بر

آفرين در هاي موسيقيآرايهبر آن است تا با بررسي ن پژوهش اي. را آفريده است
وش بكارگيري اين عناصر و ر»  زخمي تغزلةحنجر«هاي مجموعة  غزل

هاي اين پژوهش بيانگر اين است يافته. دهد نشان  راكاركردشان در اشعار منزوي
از گيرد، هاي متعددي را به كار ميكه منزوي براي غناي موسيقي غزل خود شيوه

توجه به تنوع اوزان عروضي، بكارگيري اوزان پركاربرد، ايجاد تناسب معنا و : جمله
كاركرد موسيقايي . گيري از جناس، تكرار، تضاد بهره، اوزان عروضي مايه با درون

 به طور كلي عناصر ساختار .شده استآوايي در اشعار وي قافيه و رديف سبب هم
شود؛ موسيقي بيروني، بندي ميموسيقايي دستهموسيقايي شعر منزوي در چهار ردة 

  . موسيقي كناري، موسيقي دروني و موسيقي معنوي
حسين منزوي، عناصر موسيقي آفرين، حنجرة زخمي تغزل، موسيقي : كليدواژه

   .بيروني، موسيقي كناري
  
  
  

                                                           
 ول  ئ مسة، نويسندبوشهر واحد انشگاه آزاددي دانشجوي دكتر     ardalani_sh@yahoo.com    
  بوشهرواحد استاديار دانشگاه آزاد 

 12/07/1395 : پذيرش نهايي ـ14/11/1394 :تاريخ وصول
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  مقدمه
از . بررسي كردهاي گوناگون از جنبهمي توان آن را اي است كه ادبيات مقوله

و  كلامي است مبتني بر تخيل و عاطفه كه عنصر اساسي اين هنرهنري،  يدگاهد
كوشد انديشه و عواطف خود را  شاعر يا نويسنده مي.گيري اثر ادبي است شكلةمقدم

  .كنددر قالب كلامي زيبا و مناسب بيان 
 نشانگر اين ،ن، فلاسفه و شاعران از شعرابازخواني تعريف منتقدان، انديشمند 

. آمده استمي شمارعناصر بنيادين و محوري شعر به  جزءكه موسيقي از ديرباز است 
شعر را محصول الهام دانسته و وزن و آهنگ را «افلاطون در نگرشي شهودي 

  .)13:1386خانلري،، رك(» كندعنصري مسحوركننده ارزيابي مي
 كار را در شعر بهنوآوري و خلاقيت   كهاست  ايرانةمنزوي از شاعران برجست

  سلطان غزل،ا القابي چون وي تئوري نيما را در قالب غزل پياده كرد و ب.برده است
اي غزل سرود در دوره منزوي.  شناخته شد غزل معاصر فارسيهماي غزل و نيماي

 وي اما ؛كه منتقدان بر اين باور بودند عمر شعر كلاسيك و غزل به پايان رسيده است
توان آن را ناديده گرفت و پيشنهادهايي به غزل نمي كه داردغزل ظرفيتي  نشان داد
به و نخستين دفتر شعرش نيما را در غزل معاصر زنده كرد  او تحول شگرف .امروز داد

 .)32: 1386قرباني، ( به چاپ رسانيد 1350 را در سال »حنجرة زخمي تغزل«نام 
هاي تازه هجنب. منزوي ضمن وفاداري به سنت شعر فارسي، در غزل شاعري نوگراست

 در ساحت معنا و مضامين شعري، صور خيال و زبان ويژه ،هاي وي در غزلهناو نوآور
شعر منزوي در پيوند با شاخصة موسيقي كه . هاي موسيقايي آن منعكس است و جلوه

شناسي شاعر ضمن توجه به مباني زيبايي.  استمورد توجهمحور اين نوشتار است، 
اي هاي تازه هنيت موسيقايي و خلاقيت هنريش، جلوهغزل فارسي، با سودجويي از ذ

  . در موسيقي شعر پديد آورد
 نشان داد تاكنون ،مطالعاتي كه پيرامون موضوع اين پژوهش انجام گرفت

 عمدتاً يا از زواياي ديگر بوده يا به صورت آثار منزويهاي انجام شده در بررسي
. را بررسي كرده است) ردهاي ادبيتصويرآفريني و شگ( رنگ مسائل بياني و بديعي كم

  دهد؛ را نشان ميهاي زير تحقيقات انجام شده در اين زمينه نمونه
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 اين مقاله حركت شعر منزوي به سوي .»آواز جويباران«، 1383احمدي، 
 اين شاعر آفرين در غزل و عوامل موسيقي كردهارزيابي را يايي شدن قسلامت و موسي

موعة حنجرة زخمي تغزل و ويژگي موسيقي اين دفتر هاي مج  با تكيه بر غزلرا
  .كرده استبررسي 

ماية اشعار حسين  بررسي زندگي، شخصيت، آثار و درون«، 1390جوادي، 
ثيرگذار أ مثبت و ت، غزل معاصرةرا در عرص نويسنده نقش منزويكه در آن  »منزوي

نتايج يابي به   در بخشي از اين پژوهش به منظور دست.كرده استارزيابي 
اين شاعر بررسي شده  ادبي و زباني ، سطح آوايي،شناسي آثار حسين منزوي سبك
  .است

ساز در غزل  واژه يكي از شگردهاي برجسته«، 1390 زادهمدرسي، كاظم
 نويسندگان اين پژوهش اشكال گوناگون تكرار واژه را در اشعار .»حسين منزوي

از بيان شده است جمله و گروه همگوني كامل و ناقص در سطح  شيوةبه  منزوي كه
  . اندساز شعر وي دانسته شگردهاي برجسته
منظر  شناختي اشعار حسين منزوي از تحليل زيبايي«، 1392 محمدي،
همچون هاي بديع  وي برخي از آرايهوج نامه به جستاين پايان، »شگردهاي بديعي

  . صنايع معنوي در شعرحسين منزوي پرداخته است و تلميح
  
  ه هنرساز

ها را سازه كلمة هنر«: داردكدكني در كتاب رستاخيز كلمات اظهار مي شفيعي
اي كه بتواند  زيرا ما در فرهنگ فارسي كلمه؛ بپذيريدروسي فعلاpriemً در برابر 

 به .نويسنده را زير چتر خود بگيرد نداريم تمام شگردها و ابزارهاي هنري شاعر و
 را به كار »هنرسازه«انگليسي  deviceروسي و  priemهمين دليل در برابر 

هنرسازه همة تمهيداتي «: گويداو در ادامه مي) 149: 1391، كدكني شفيعي(» برم مي
 يا »شعر«گيرند تا از مادة زبان به است كه شاعران، نويسندگان و هنرمندان به كار مي

هاي هنر سازه ما با مادة زبان سروكار داريم و از طريق ،در شعر.  برسند»پيرنگ«به 
همان  (»آوريمپديد مي را شعر ... كلمات و موسيقي قافيه، رديف، تصوير، وزن،

ها حدومرزي ندارد و مواد اصلي پژوهشگران سازه نويسد هنر وي مي.)71:1391
 صورت را زير چتر گسترده و  ساخت وةو هر ابداع و نوآوري در حوز استادبيات 
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 موسيقي ، حذف بلاغي، كنايه، استعاره، تشبيه.)150:همان(دهند پهناور خود قرار مي
ترين  ها مهم   از منظر  فرماليست.)149 :همان(ها هستند همه از جمله هنرسازه. ..و

هاي صوري و زباني  ها و مشخصه ويژگي اثر ادبي ادبيت آن است و ادبيت را سازه
وي وج ها  در جست آن.دساز ميدانستند كه زبان ادبي را از ديگر انواع كلام متمايز  مي

پور،  قاسمي(شگردهايي بودند كه  سخن عادي را به  اثر ادبي برجسته مبدل نمايد
هاي  و در نهايت بر اين باور بودند كه تحليل آثار ادبي بايد بر اساس سازه) 26 :1386
  .)147: 1385، هارلند( متني باشد درون

  
 پيوند شعر و موسيقي

 عوامل . استگيز و برانگيزانندة عواطف انسانيان  شعر سخني موزون و خيال
موسيقي عنصر مهم . اند شعر را زبان، تخيل، موسيقي و وزن بر شمردهةپديد آورند

كه سبب آورد  را به وجود ميگيري شعر است و تناسب صوتي ميان اجزاي كلام شكل
موسيقي  :نمود آن در شعر  چهارگونه استشود و  انگيزي كلام مي نشيني و خيال دل

 ؛ يعنيغرض از موسيقي بيروني اوزان عروضي است .بيروني، دروني، كناري و معنايي
هماهنگي ميان صامت و . باشدمتناسب در يك اثر فاخر ادبي وزن با محتواي كلام  

گونه ترين اينآرايي از برجسته واج. آورد را به وجود ميها موسيقي دروني مصوت
 .آوايي حاصل از توالي رديف و قافيه ارت است از همموسيقي كناري عب. موسيقي است

ايهام، تضاد، . گيردمعنايي ميان كلام را در بر مي موسيقي معنايي نيز تناسب لفظي
  .رود هاي آن به شمار مي از مقوله... و مراعات النظير

.  استوزن و موسيقي از ديدگاه ارسطو، بارزترين عنصر تمايز شعر از نثر 
، معناي كلمات را جرح و تعديل در شعر ين باور بود كه الگوهاي صوتي بر اتينيانوف

از ديدگاه او اهميت  از اين روست كه وزن، قافيه و و الگوهاي آواشناختي شعر كند، مي
 و خود ثير معنا قرار داردأت ها وزن شعر به ناچار  تحت از نظر فرماليست.بسياري دارد

كيدهاي أها و ت تكيهدهد و فرم كلمات را تغيير ، گذاشتهثيرأتواند بر معنا ت نيز مي
هاي آواشناختي نظير سجع، قافيه، رديف، وزن و   هرچند الگو. بر آن بيفزايدجديدي

تينيانوف ( نه تنها كاربرد بازنمايي معنا را ندارد بلكه خود عناصري معنادارند ،آرايي واج
نخست كتاب  در فصل وسيطنصير خواجه .)57 :1386نقل از قاسمي پور،

شعر كلامي تخيلي بوده كه از اقوال داراي وزن متساوي  «:نويسدالاقتباس مي اساس
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شعر به «: داردو در جاي ديگر اظهار مي) 655: 1380وسي،ط( »شود ليف ميأو قافيه ت
 »نزديك منطقيان، كلام مخيل موزون باشد و در عرف جمهور كلام موزون

 از دهخدا. داند شعر را كلامي موزون مي،منطقنظر با اهل  خواجه هم). 651:همان(
كه گويندة آن پيش از اداي سخن قصد «داند  شعر را كلامي مي ،قول علماي عرب

 كند و چنين گوينده را شاعر نامند؛كرده باشد كه كلام خويش را موزون و مقفي ادا 
ادا شود،  سخن او موزون و مقفي ،ولي كسي كه قصد كند سخني ادا كند و بدون اراده

  )ذيل شعر: 1385 دهخدا،( »او را شاعر نتوان گفت
 ملازمه ،شعر بدو پيدايش، نزد همة اقوام با وزن «خانلري  نيز معتقد است

رك ناتل خانلري (شود  شعر خوانده نمييداشته و دارد و سخن ناموزون در هيچ زبان
 موسيقي در شعر  اهميت وزن و واين پيوند ديرينه تاكنون ادامه يافته). 6: 1386

 ؛دانند گروهي شعر را به نقاشي و تصويرگري نزديك مي. همچنان محفوظ مانده است
نيما ارتباط  .داننداما گروه بيشتري پيوند شعر با موسيقي را بيش از پيوند با نقاشي مي

وزن را به انسان برهنه دانست كه شعر بيشعر و موسيقي را چنان محكم مي
ترين عامل سارندة  ها نيز مهم فرماليست.)51: 1368، كدكنييشفيع( كردمي تشبيه

   .)61 :1377 ،علوي مقدم (دانندشعر را موسيقي و وزن مي
  

  يهاي منزو آفرين در غزل عناصر موسيقي
اين الگو در . نظام موسيقايي شعر كلاسيك، بر تكرار و دوران استوار است

 گيري عنصر موسيقايي وهاي بيروني، كناري و دروني محور شكلموسيقي
 اين الگو را براي » زخمي تغزلةحنجر«منزوي در . استترين اصل موسيقي  اساسي

اي در  در كنار اوزان عروضي، نظام آوايي ويژه،تشخص موسيقايي شعرش برگزيده
آفرين در شعر منزوي، عنصر  ترين عنصر موسيقي مهم. استآوردهشعرش پديد 

اين پژوهش شيوة . اندان كلاسيك از آن بهره بردهاي است كه شاعرشده شناخته
ساز  عناصر موسيقي. كند واكاوي مي» زخمي تغزلةحنجر«استخدام اين عناصر را در 

 موسيقي بيروني، كناري، دروني و ؛اين دفتر در چهار گروه موسيقايي جاي دارد
  .شود ميترين عوامل آوايي و موسيقايي هرگروه، بررسي معنوي، كه مهم
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  موسيقي بيروني
جانب عروضي شعر موسيقي بيروني آن است كه بر همة شعرهايي كه در يك 

كدكني وزن را موجد . )39: 1370كدكني، شفيعي( وزن سروده شده باشد، منطبق است
در قلمرو موسيقي بيروني، «: نويسدو مي) 51 :همان( داندموسيقي بيروني شعر مي

ز در تنوع و هماهنگي اوزان يا تجارب روحي و جد، نشاعران بر يكديگر برتري ندار
كند وزن نوعي تناسب است كه  وي تصريح مي.)همان(ديگر جوانب موسيقايي شعر 

 »خوانند اگر در مكان واقع شد آن را قرينه و اگر در زمان واقع شد آن را وزن مي«
   .)39 :همان(

 » تغزلزخمي حنجرة«بررسي اوزان عروضي در سي غزل منتخب از مجموعة 
گاهانه به كاركردهاي آدر انتخاب اوزان، آگاهانه يا نا است كه شاعرمبتني بر اين 

 .بنا شده استوجهي  مختلفي نظر داشته و شيوة گزينش اوزان بر رويكردي چند
دارد و شاعر با  ماية شعر قراربخش زيادي از اين رويكرد، در پيوند با معني و درون

نظام ، ي و اشراف خويش بر موسيقي كلاسيك ايرانگيري از ذهنيت موسيقايبهره
از سوي . اي سامان بخشيده كه با معنا در تناسب باشدعروضي شعرش را به گونه

  ثيركلام را بر مخاطب تسريعأ با هماهنگي ميان ساختار موسيقايي و معنا، روند تديگر
  .سازد مي
  

   اوزان سي غزل منتخب
» بين بين«هاي  عراقي و نيز سبك،اسانيهاي خر  بررسي ديوان شاعران دوره

اي شويم، پاره هاي متأخرّ نزديك مين است كه هرچه به دورهيبيانگر ا» ايحاشيه«يا 
  .يافتة شاعران سازگاري نداردهاي پرورده و تلطيف از اوزان و بحور عروضي، با ذوق

نشد؛  يدهزدايي بنياديني د دگرگوني و آشنايي در بررسي اوزان سي غزل منزوي 
اوزان جويباري به .  استها بيشتر در اوزان جويباري و ملايم سروده شدهاما غزل

از تركيب نظام ايقاعي خاصي  «اوزاني است كهآهنگي و استمرار،  اعتبار نرمي، خوش
با همة زلالي و زيبايي و مطبوع بودن، شوق به تكرار در ساختمان كه شود  حاصل مي

هاي اي است كه ركن ها گونه ساختار افاعيل عروضي در آنشود و ها احساس نميآن
 از سي غزل .)395: 1370كدكني،  شفيعي( »شود عروضي در آن عيناً تكرار نمي
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كه از  منتخب، ده غزل در بحر مجتث مثمن مخبون محذوف سروده شده
 از صد غزل نخست ديوان بايد توجه داشت كه  .استكاربردترين اوزان شعر فارسي  پر

  .خواجه، سي غزل در بحر مجتث مثمن محذوف سروده شده است
  . زير استةالگوي وزني اين دفتر به گون

   بار4) بحر هزج مثمن سالم(مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  -
بحر هزج مسدس اخرب ( مفعول مفاعلن فعولن يا مستفعل فاعلات فع لن -

  )مقبوض محذوف
بحر ( ا مستفعل مفعولن مستفعل مفعولنمفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن ي -

  )هزج مثمن اخرب
  ) بحر رمل مثمن سالم( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن -
  )بحر رمل مثمن مخبون( فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن -
  )رمل مثمن مخبون محذوف(  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلنُ-
  بار 2 )ن اصلمبحر رمل مثم(لن  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع -
اين وزن جزء  )رمل مثمن مخبون محذوف( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فَعلُن -

اوزان سنگين و جويباري و چهارمين وزن پركاربرد اوزان زبان فارسي است 
  ).72: 1390جديدالاسلامي قلعه نو و صفائي كشتگر، (

   بار2) لفّرَبحر رجز مسدس م(مستفعلن مستفعلن مستفعلاتن  -
  )بحر رجز مثمن مطوي( مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن -
  )بحر متقارب مثمن سالم( فعولن فعولن فعولن فعولن -
  )بحر مجتثّ مثمن سالم(مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن -
بار كه وزني  8) بحر مجتث مثمن محذوف(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن -

  . است اوزان شعر فارسينرم، سنگين و جويباري و از پركاربردترين 
   بار2) بحر مجتث مثمن مخبون محذوف(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فَعلُن  -
   بار 2) ضارع مكفوف اصلمم( لن مفعول فاعلاتن مفاعيل فع -
  .)بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف(مفعول مفاعيلُ مفاعيلُ فعلَ  -

دهاي ساختاري اي در واح نوآوري ويژه، به غزل منزويبا نخستين نگاه
جويد، اوزان در حوزة وزن، از اوزان پركاربرد و مطبوع بهره مي. شودمشاهده نمي

زدايي بنياديني  هايش كاربرد ندارد و دگرگوني و آشنايي  در غزلسابقهسابقه يا بي كم
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بايد در  خورد؛ اما هنرمندي و ذهنيت موسيقايي شاعر رادر غزل وي به چشم نمي
رعايت اصل تنوع به  مايه و لحن بياني وي جست كه با اهنگ با درونكاربرد اوزان هم

 1سو با اوزان جويباري، اوزان خيزابي منزوي هم. جاذبة موسيقايي شعرش افزوده است
 بار، بحرهاي متقارب مثمن 4كه بحر هزج مثمن سالم   چنان؛گيردرا نيز به كار مي

  . استو نمود يافته ا بار در غزل1سالم و رمل مثمن سالم هركدام 
هاي مياني را در شعر وي  اوزان خيزابي امكان خلق قافيه گيري ازبهره

 هرچند ؛ استآورده كه وجه ديگري بر جلوة موسيقايي غزل منزوي افزوده فراهم
   .بيشتر است ويهاي  بسامد اوزان جويباري در غزل

  
  موسيقي كناري

ثر بوده و برخلاف مجموعه عواملي است كه در نظم موسيقايي شعر مؤ
مشاهده موسيقي بيروني كه در سراسر بيت و مصراع يكسان است، در بيت و مصراع 

كه قافيه و رديف  دارداي هاي موسيقي كناري، تنوع گسترده جلوه.شود نمي
آفرين در  در تحليل عناصر موسيقي. )11: 1382محسني،( آشكارترين نمود آن است

ترين عنصر قافيه اصلي.  استمطرحافيه و رديف  دو مبحث ق،ساحت موسيقي كناري
هاي نوين نيز حفظ  هاي كلاسيك است كه اهميت خود را در قالبموسيقايي قالب

  استاي كه نيما وجود قافيه را ضروري و آن را زنگ مطلب دانستهگونهكرده، به 
 در شعر سپيد كه از وزن عروضي و ساختار موسيقايي .)35: 1368 نيمايوشيج،(
. )48: 1386پورنامداريان،( بهره است، كاركرد و اهميت قافيه محفوظ است مند بي ظامن

ثير أثير موسيقايي خود را پس از وزن عروضي مديون قافيه است كه تأغزل ت
  .كند را تكميل ميموسيقايي آن 

آفرين غزل منزوي كه در  هاي موسيقايي و عناصر موسيقياز ديگر جلوه
برخي ابيات اين دفتر  . مياني استة  قافي،شودري ارزيابي ميموسيقي كنا زيرمجموعة

، 6 بيت از غزل شمارة 3در . دارد، قافية مياني  استكه در اوزان دوري سروده شده
 اين غزل در بحر هزج مثمن اخرب سروده شده كه .قافية مياني شكل گرفته است

                                                           
يل شده و نظام ايقاعي افاعيل عروضي در هاي سالم يا مزاحف تشكهاي تند و متحركي كه از ركن وزن-1

شفيعي (  »شود ها به طور خاصي احساس ميها به گونه اي است كه ساختمان تكرار و شوق تكرار در آنآن
 ).396: 1370كدكني،
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 مياني پريشانيست و قافيةبه  .ترين وزن دوري براي خلق قافية مياني است مناسب
  :حيرانيست در بيت زير دقت كنيد

  آوار پريشاني ست، رو سوي چه بگريزيم؟ ...
  ).1390منزوي حسين ( هنگامة حيراني ست، خود را به كه بسپاريم؟

  :قافيه مياني آيا و اما در بيت زيرهمچنين 
  تشويش هزار آيا، وسواس هزار اما

  گنگيم و نمي فهميم، ورنه همه بيماريم
  : مرا در بيت زيروترا   قافيه مياني 

  من راه ترا بسته، تو راه مرا بسته ...
   .)45 :1390منزوي، ( اميد رهايي نيست وقتي همه ديواريم

 پاياني ةچينم، بيارايم، گيرم و قافي  ميانية، در بيت مطلع قافي16در غزل شمار 
  :توجه است موردبگشايم 
  رايمگل از پيراهنت چينم كه زلف شب بيا 

  ).   45 :همان (ات گيرم كه راه صبح بگشايم چراغ از خنده
در تمام سي غزل، قافيه به شكل سنتي رعايت شده است و هنجارگريزي يا 

كاركرد موسيقايي قافيه در غزل منزوي در . وجود نداردرويكرد نويني در قافيه 
ور افقي و يابد كه در دو مح هاي صوتي تجلي ميهماهنگي آوايي قافيه با خوشه

 در نهايت به  وهاي صوتي ابتنا داردمند خوشه بر توزيع نظامبوده وطرح معمودي 
 مورد توجه بايد گفت بخش . شده استمنجر گيري نظام موسيقايي غزل وي  شكل

 .موسيقي شعر منزوي در پيوند با كاربرد موسيقايي قافيه سامان يافته است

يي و صوتي شعر منزوي، كاركرد وحدت آوايي قافيه و رديف با شبكة آوا
هاي موفق وي، حرف يا حروفي كه در در غزل. داده استموسيقايي قافيه را افزايش 
اي كه نظام آوايي  به گونهبيشتر استفاده شده،در طول بيت  قافيه تشخص صوتي دارد

  .ها  بر اساس همين شاخصه شكل گرفته استبرخي  از غزل
ا، رويا، والا، تماشا، دريا، صحرا، شناسا، هرجا، ، شكوفا، گوي4در غزل شمارة 

معما و تنها كلمات قافيه هستند و تشخص صوتي در مجموعة رديف و قافيه 
 در  كل غزل بسامد چشمگير و تشخص صوتي) ي(از اين رو، حرف . است توجه مورد
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) ي(اي شكل گرفته است كه در بيشتر ابيات حرف گونهبهنظام آوايي شعر . دارد
  .خصّ صوتي يافته استتش

  ترين آية شكوفايي است لبت صريح 
  هايت شهر سياه گويايي است مو چش

  ات نازمشميم وحشي گيسوي كولي  ...
  ).22-21 :همان (تر از عطرهاي صحرايي استكه خوابناك

 كه از منظر موسيقايي از جمله 2 ةحرف الف در كلمات قافية غزل شمار
مل أرود، تشخص صوتي يافته است و با ته شمار ميهاي برجستة اين مجموعه ب غزل

توان دريافت كه اين حرف در طول ابيات نيز تشخص هاي صوتي غزل ميدر خوشه
آرايي خواهد آمد، نظام آوايي در اين گونه   همچنان كه در مبحث واج. داردآوايي
،  الگوي  بيت اين غزل8در . دارد و لحن شعر، هماهنگي و تناسب هها با درونماي غزل

 6و3 در بيت ، نه بار2و1بيت   ده بار، در5تكرار حرف الف به اين قرار  است؛ در بيت 
 شش بار تكرار شده كه موسيقي 4 هفت بار و در بيت 8و7هشت بار، در بيت 

هاي صوتي، در اين غزل خلق شده دلپذيري حاصل از هماهنگي آوايي قافيه و خوشه
  :است

  زيباستدرياي شورانگيز چشمانت چه 
  آن جا كه بايد دل به دريا زد همين جاست

   اما؛ ما هردوان خاموش خاموشيم...
  ).18-17همان،( چشمان ما را در خاموشي گفت و گوهاست

  
  » زخمي تغزلةحنجر«رديف  در 

كلمات «. است رديف ازمختصات شعر فارسي و مولد موسيقي مضاعف شعر
 »شوندي دارند، رديف خوانده ميها كه معني واحدها و بيتمكرر پايان مصراع

رساند و دايرة  رديف، وزن و آهنگ قافيه را به كمال مي.)89 :1374 ،شميسا(
معاني و مضاميني كه هنگام كاربرد رديف به . دهدهاي شاعر را گسترش مي تداعي

 و بر آورد ي را به وجود ميشود، تركيبات و مجازهاي زيبا و بديعذهن شاعر متبادر مي
بارز شعر  رديف همواره عنصر« :نويسدكدكني مي شفيعي. افزايدانگيزي شعر ميخيال

است  كردههاي تصويري كمك  خيال و آفرينش تركيبةفارسي بوده كه به توسع
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- امتياز آن به شمار مي و ويژة شعر فارسي است، رديف.)233 :1370كدكني، شفيعي(

  ).28: 1376احمدنژاد،(رود 
  استوسيقي شعر خود از رديف با بسامد بالا سود جستهمنزوي در بالا بردن م

غزل منتخب منزوي،  سي از .گيرد وي را در بر ميهاي غزلاز كه حدود هشتاد درصد 
 غزل، 8 از اين ميان .شودها را شامل ميغزل% 83 غزل داراي رديف است كه 25

 بسامد بالاي يي، از سومورد توجهنكتة .  غزل رديف فعلي دارد17رديف اسمي و 
شود و از ها را شامل مياي از غزلكاربرد رديف در غزل منزوي است كه بخش عمده

 رديف اسمي بالاتر و ازبه شكل محسوسي رديف فعلي است كه سوي ديگر، بسامد 
  .بيش از دو برابر رديف اسمي است

    . خواهد يافت وعبارت است از، كني، گذشتي: هاي فعلي رديف
  ين آية شكوفايي استتر   لبت صريح

  .)21 :1390منزوي، (هايت شعر سياه گويايي است  و چشم
  زند ترانةمندوباره راه غنا مي

  ).29:همان( دوباره مي شكفد شعر عاشقانة من
  خيام ظلمتيان را فضاي نور كني

  ).37:همان (اي خطور كنيبه ذهن ظلمت اگر لحظه
  ترين فصلي از كتاب مني تو عاشقانه

  ).39: همان (و معصوم شعر ناب منيغناي ساده 
  در من كسي باز ياد تو افتاد امشب
  .)41:همان( بانگي ترا از درونم صلا داد امشب

  اي كه گمنام رسيدي و تو گمنام گذشتي
  )43:همان  (تو كه بودي كه شتابان و بي آرام گذشتي؟
  اگر باشي محبت روزگاري تازه خواهد يافت

  ).49:همان (ازه خواهد يافتزمين در گردشش با تو مداري ت
  آيد اين صدا از كيست؟اي است كه ميحماسه

  )51:همان (از آن كيست اگر اين صدا از آن تو نيست؟
هاي منتخب منزوي، در ساحت تجلي موسيقايي رديف همچون قافيه در غزل

ها و هاي رديف قراردارد كه با شيوة چينش واجتناسب آوايي و هماهنگي واج
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 بر نقش و كاركرد افزوندر غزل وي، . شودوتي در طول بيت پديدار ميهاي ص خوشه
انجامد، متعارف رديف، كه به واسطة اجزاي تكرار شونده به توازن صوتي شعر مي

 كه كاركرد دارداي ها و رديف نيز در طول بيت تشخص صوتي ويژههماهنگي واج
  .دهدهنري رديف در شعر او را افزايش مي

  
  موسيقي دروني

. يابداز هماهنگي و تركيب كلمات و طنين خاص مجاورت حروف سامان مي
هاي تنوع و تكرار در نظام جلوه«محور اصلي موسيقي، بر تكرار و دوران اتكا دارد و 

آواها، كه از مقولة موسيقي بيروني و كناري نباشد، در حوزة مفهومي اين نوع موسيقي 
هايي كه از رهگذر وحدت يا تشابه و تضاد گيرد؛ يعني مجموعة هماهنگيقرار مي
» هاي اين نوع موسيقي استآيد، جلوه ها در كلمات يك شعر پديدها و مصوتصامت

آرايي، ردالصدر  هايي چون جناس، واج شگردها و آرايه.)392: 1370شفيعي كدكني،(
ار  زيرمجموعة موسيقي دروني به شم،العجز، ردالعجز علي الصدر و طرد و عكسعلي
شناسي بسياري از شاهكارهاي ادبي، در اين نوع انسجام و مباني جمال«. رودمي

  ).  392:همان( »موسيقي نهفته است
  
  هاي منتخب منزوي  در غزلجناس

جنس در سخن است كه در ظاهر به يكديگر شبيه و  آوردن كلمات همجناس
آفرين  هاي موسيقيه از عناصر و آرايجناس .)49: 1391 همايي، (اند در معني مختلف

-، جناس زايد و مضارع بيش از ديگر گونهويهاي منتخب شعر منزوي است، در غزل

 جناس مضارع 7 جناس زايد و 14 مورد جناس در سي غزل، 29از . ها كاربرد دارد
- و در هشت مورد ديگر نيز جناس تام، اشتقاق، لاحق و ناقص به چشم ميوجود دارد

 سطح موسيقايي غزل منزوي نقش چنداني ندارد، در سنجش  بنابراين جناس در؛خورد
ها، هرغزل يك جناس دارد كه در ساختار ها با كاركرد جناسنسبت پراكندگي غزل

  .نداردثيري أتموسيقايي غزل 
  باريم  بريم ابريم و نمي نمي دردا كه هدر داديم آن ذات گرامي را       تيغيم و

  )26 :1390منزوي، (
   .شود مشاهده مي» باريم نمي« و »بريم نمي«اق  اشتق شبهجناس
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العجز عليرددر و ردالعجزالصدر عليالص  
العجز عليرددر و ردالعجز دو آراية موسيقايي است كه بر اساس الصدر عليالص

در سي غزل . گيردها و ابيات شكل ميتكرار واژه و عبارات در ابتدا و انتهاي مصراع
العجز به كار رفته كه از الصدر عليالصدر و ردالعجز عليو آراية رد بار د11منتخب، 

چه « زير ةنمون. مند استهر سه غزل يك غزل از اين آرايه بهرهاز نظر كمي، 
 : درصدر و عجز قرار گرفته است»هستي

  چه گرمي، چه خوبي، شرابي؟ چه هستي؟
  بهاري، گلي ماهتابي چه هستي؟

  نم كشيدي؟چه هستي كه آتش به جا
  )173 :همان  (سرود خوشي؟ شعر نابي چه هستي؟

  : در عجز و صدر  قرار دارد»راه« در بيت زير
  ها خيره مانده بود به راهش نگاه پنجره

  ).54:همان( آمد به راه آنكه براي نجات خانه مي
 مورد اشاره، از منظر بسامدي سهم چنداني در كيفيت موسيقايي غزل ةدو آراي
هاست كه در ساختار  كاركرد همين آرايهة اما به طوركلي مجموع؛منزوي ندارد

ها و شگردهاي پربسامد به و در كنار  ديگر آرايه شدهموسيقايي شعر منزوي دخيل 
  . انجامد وي ميغناي موسيقايي غزل

  
   منزويتكرار واژه در غزل

ز عناصر  تكرار منظم يا غيرمنظم واژه يا واژگان در طول مصراع، بيت و شعر ا
از اين منظر تكرار واژه در طول مصراع، بيت و . هاي منزوي استآفرين غزل موسيقي

كل شعر، نوعي تناسب صوتي ترتيب داده كه بيشتر كاركرد موسيقايي آن مدنظر قرار 
  .گيردمي

 كه با ،اي به تكرار نامنظم يك واژه در طول مصراع و بيتمنزوي توجه ويژه
 يك واژه دو يا ،در اين شيوه.  نشان داده است،گيرندم قرار ميفاصله و يا در كنار ه

 حاصل اين تكرار، همساني و تناسب .سه بار در يك مصراع و بيت تكرار شده است
 بيت از سي غزل منزوي، يك واژه دو يا سه بار در 58در . آوايي و صوتي خاصي است

 9 ةتكرار در غزل شمار اين . بار در طول مصراع تكرار شده است2تا 1طول بيت و 
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بخش عمدة تكرارها در اين غزل، معطوف به تكرار واژة قافيه است . تر استمحسوس
 بيت غزل، يك واژه به شكل منظم 10 بيت از 9در . شودكه در هر مصراع تكرار مي

  :در طول مصراع تكرار شده است
  در من ادراكي است از تو عاشقانه، عاشقانه

  ).31 :همان(  ن جاودانه، جاودانهاز تو تصويري است در م
اند، همساني موسيقايي بيشتري را   تكرارهايي كه بدون فاصله شكل گرفته

ميان عناصر تكرار شونده كمتر باشد، ة آورند؛ به عبارت ديگر هرچه فاصلپديد مي
 دقت شاعر در تعيين جاي واژگان تكرارشونده .كاركرد موسيقايي آن بيشتر است

 چراكه در برخي ابيات، واژة تكرار شده در ابتدا، وسط و اصيت است؛ين خگر اتداعي
يا پايان دو مصراع گنجانده شده است و همين رويكرد كاركرد موسيقايي تكرار را 

در بيت زير كه با رويكرد معنايي بيت نيز » صعود« تكرار كلمة .تر كرده استافزون
  : نشان دهنده موسيقي تكرار استتناسب دارد

  صعودم تا به اوج عشق ورزيدناينك 
  ).33:همان( با هر صعود جاودان پيوند پيمانه

 جلوة ديگر ،هاي فرد و گاه زوجتكرار منظم يك يا چند واژه در آغاز مصراع
گيرد و در  منزوي است كه بيش از دو كلمه را در برميآفرين غزل عناصر موسيقي

 مرتبه كاربرد 21نزوي، در غزل ماين شيوه . هماهنگي با ساختار معنايي قرار دارد
، 19 و 16، 14 در غزل شماره، و، سه بار28 و 11 تا 8كه در غزل   چنانيافته است؛

گاه در دو يا سه بيت متوالي، با عناصر . دوبار از اين شگرد استفاده شده است
اي حماسه« تكرار  و19 مانند غزل شمارة شويم؛شونده در آغاز بيت مواجه ميتكرار
  : در آغاز دو مصراع اول و سوم»است

  آيد، اين صدا از كيست؟اي است كه مي حماسه
  از آن كيست اگر اين صدا از آن تو نيست؟

  دانمدانم و نمياي است كه ميحماسه
  ). 51:همان(؟ كه در صداي تو اين درد ته نشسته چيست

 ؛است گاه در آغاز بيتي چند واژه تكرار شده و با فاصله در غزل جاي گرفته
 تكرار شده »امشب به يادت« عبارت4 و 1 در آغاز بيت 10كه در غزل شمارة چنان
  :است
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  امشب به يادت پرسه خواهم زد غريبانه
  هاي ذهنم اكنون بي تو ويرانهدر كوچه

  امشب به يادت مست مستم تا بتركانم
  .)34-33:همان( بغض تمام روزهاي هوشيارانه

هاي صوتي ابيات و غزل صورت به خوشهاين گونه تكرارها كه با التفات 
  . يابدتري مي، كاركرد عميق استگرفته

  
  واج آرايي

آرايي از  آفرين حوزة موسيقي دروني، واج در ميان اجزا و عناصر موسيقي
 بر شعر كلاسيك، در شعر افزونترين شگردها براي ايجاد موسيقي شعر است كه  مهم

آرايي اهميت و جايگاه  اند، واج فاقد وزن عروضيدر اشعاري كه «.رودنو نيز به كار مي
تر هنگ، موسيقي شعر را غنيآاي كه با ايجاد به جز عناصر شناخته شده. اي داردويژه
خورد كه هاي صوتي ديگري در شعر شاعران بزرگ به چشم ميكنند، هماهنگيمي

مصراع يا ها، ايجاد آهنگ با تكرار يك حرف در كلمات يك  يكي از مهم ترين آن
در زبان . شودگفته مي) alliteration(بيت است كه در بلاغت فرنگي به آن 

براي آن ...  آرايي، توزيع حروف و هايي چون هماهنگي حروف، واجفارسي معادل
هاي هماهنگي صوتي واج آرايي از جلوه). 124: 1376احمدنژاد،(» پيشنهاد شده است

هاي ها و مصوتكاربرد كلمات با صامت. روددر شعر و رستاخير كلمات به شمار مي
  .شودمشابه، موجب غناي موسيقي دروني مي

اي دارد و گاه در يك بيت چندين بار از آرايي در شعر منزوي جايگاه ويژه   واج
كاربرد وسيع اين نوع تكرار در غزل منزوي، . اين شگرد هنري استفاده شده است

ها و نظام صوتي ها و مصوتايي تكرار صامتآشنايي و اشراف شاعر بر زيب بيانگر
، هنرمندي استتناسب با ساحت معنايي آن مآرايي در  مل در ابياتي كه واجأ با ت.است

اي از ابيات، نظام آوايي و بسامد توزيع حروف در پاره. توان دريافتمنزوي را بهتر مي
ين امر دخيل و گاه رديف نيز در ا با محوريت تشخص صوتي قافيه صورت پذيرفته

در . دهداي از واج آرايي در شعر منزوي را پوشش مياين رويكرد، بخشي عمده. است
آرايي   و واجبه كار برده استبراي القاي موسيقايي را مندي  حقيقت شاعر شيوة هدف

  . رودنيز بخشي از اين هدف كلي به شمار مي
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كه در غزل  نان چ؛آرايي غزل منزوي، با رويكردي چندوجهي همراه است واج
 هماهنگ آرايي هم با تشخص صوتي قافيه و هم با رويكرد معنايي ابيات  واج3شمارة
 بسامد بيشتر ونسبت به ديگر حروف » الف«در بيت نخست اين غزل، حرف . است

با معناي بيت كه رهايي و بلنداي آبشار و گسيوان  همچنين ؛داردتشخص صوتي 
  :اسب و هماهنگ استتنممعشوق را در كانون خود دارد، 

  اي گيسوان رهاي تو از آبشاران رهاتر
  .)19:همان( چشمانت از چشمة ياران صاف سحر باصفاتر

در اين بيت تداعي صداي شرشر آب را به » ش«بر اين، تكرار حرف  افزون
آرايي و تكرار  گاه واج. همراه شده استهمراه دارد كه با كلمات آبشار و چشمه نيز 

 افزون اين رويكرد . استها براي القاي معنايي خاص صورت گرفتهها و مصوتصامت
هاي آوايي را در خدمت القاي معنا به كار ه مولد نوعي موسيقي است، جلوهكبر اين
كه   چنانبخشد؛ايي مضاعفي به معناي بيت ميبه عبارت ديگر، جلوة موسيق. گيردمي

آورد كه در صداي معشوق مياي سخن  به ميان ، شاعر از حماسه19در غزل شمارة 
كه در تناسب و دارد بسامد بالايي ) س و ص( ، در اين غزل حروف استمتجلي شده
  :گيردمورد پرسش شعر قرار مي» صدا«هماهنگي با 

  آيد، اين صدا از كيست؟ اي است كه ميحماسه
  از آن كيست اگر اين صدا از تو نيست؟

  دانم دانم و نمي اي است كه ميحماسه
  ). 51 :همان( ر صداي تو اين درد ته نشسته چيست؟كه د
، همراه با القاي معني و همپوشاني با هستة )آ( بيت زير تكرار مصوت در

گر معناي اوج و تداعي) آ( زيرا تكرار مصوت ؛معنايي بيت كاركرد موسيقايي دارد
   :زماني است كه در كانون معنايي بيت جاي گرفته است بي

  به اندازة اوجاي معني خواستن تا 
  .)48: همان( زمانيگسترده نام تو با عشق تا بي

توان گفت كه استفاده از كاركرد موسيقايي حروف و ميسوي ديگر از 
) i( تكرار واكة 17 چنانكه در غزل شمارة ؛آرايي با رويكرد معنايي همراه است واج

ت نيز رابطة  با معناي ابيا،بر اينكه به توليد نوعي موسيقي منتهي شده افزون
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 نيز 1و غزلرا القا كرده معناي تحسين و تمجيد ) i(  چراكه تكرار واكة؛همپوشاني دارد
 در همة ابياتي كه چنين .با محوريت ستايش و تحسين معشوق شكل گرفته است

  :داردبسامد بيشتري ) i(شود، تكرار واكة معنايي القا مي
  !           اي داستاني! اي برگذشته ز ملموس

  !  ارث اساطيري ليلي باستاني
  هاي حافظ تعبير بيتي بلند از غزل...

  ).48-47:همان( مصداق نقشي بديع از تصاوير ماني
 و هم را به وجود آوردهدر بيت نخست هم نوعي موسيقي » س«تكرار حرف 

توان   نيز مي4اين رويكرد را در غزل شمارة . با تشخص صوتي قافيه هماهنگي دارد
 و همچون است تحسين و تمجيد معشوق ،توصيفبر   آنمحوريتكه  مشاهده كرد
و به نوعي در كانون دارد در بيشتر ابيات اين غزل بسامد ) i(واكة  17 ةغزل شمار

  :گيردخوشة صوتي غزل قرار مي
  لبت صريح ترين آية شكوفايي است

  هايت، شهر سياه گويايي است و چشم
  چه چيز داري با خويشتن كه ديدارت

  ). 21:همان( يايي استؤآلود، محو و رهاي مهلهچو ق
  

  موسيقي معنوي 
  از گيرد، غالباًًآنچه زير مجموعة موسيقي دروني و بيروني و كناري قرار مي

 موسيقي است و محور و معيار اصلي اين گونهتشكيل شده تكرار آوايي و واژگاني 
 ديگري از عناصر  اما گروه؛ها و تشابهات صوتي و آوايي استشعر، همساني

ها، معناي واژگان آفرين در شعر وجود دارد كه معيار و محور اصلي گزينش آن موسيقي
                                                           

هاي زبان طرح شده  ارزش و مفهوم القاگر واجةي موريس گرامون درباراين مطلب با التفات به نظريه -1
كند و براي هر گروه  هاي بم تقسيم مي هاي روشن و واكه  واكهةهاي زبان را به دو دست اكهگرامون و. است

 زبان است، القاگر ةكه زيرترين واك) i (ة نمونه تكرار واكبراي. كند القاهاي معنايي خاصي را تعريف مي
يانگر نين بهمچ. سر و صداهاي تيز استو تيزي و حدت دهندة  نشان اين واكه .مفاهيم متعددي است

آورد و فرياد شور و هيجان، تحسين و ستايش و نيز ياس و نوميدي را  احساسي است كه فريادي از نهاد برمي
  ).  22: 1383رك قويمي، ( دهد بازتاب مي
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هاي معنوي قرار  كه زيرمجموعة آرايه،اي از اجزا و عناصر اين گروهپاره. است
در مبحث موسيقي معنوي جاي  و اند لگيرد، در ساختار موسيقايي نيز دخي مي
ها و تضادها و تشابهات در حوزة آواهاي زبان، ه تقارنگونه ك همان«. گيرند مي

ها و تشابهات و تضادها در حوزة امور آورد، همين تقارنموسيقي اصوات را پديد مي
 .)393: 1370كدكني، شفيعي(» بخشدمعنايي و ذهني، موسيقي معنوي را سامان مي

 چراكه به واسطة ؛ت، اشتراك و تضاد معنايي، اساس موسيقي معنوي استوازندر واقع 
كه در ساختار  گيرد ميعناصر و واژگان متضاد و يا متشابه، نوعي تداعي صورت 

، تضاد، طباق، )النظير مراعات(  تناسب،هااز جملة اين آرايه .استموسيقايي نيز دخيل 
 از ميان .ندارندهاي معنوي خاصيت موسيقايي  هرچند همة آرايه؛است... ايهام و 

 منزوي بيشتر مورد توجه ا موسيقي معنوي، تضاد و تناسب در غزلعناصر مرتبط ب
  . استقرار گرفته
  
  در غزل منزوي) النظير مراعات( تناسب

زيستي ديرينه  با يكديگر همدر فرهنگ ادبي هايي كه كنار هم قرارگرفتن واژه
ه اي بهاي خود التفات ويژه منزوي در غزل.دهد را شكل ميدارند، تداعي موسيقايي 

 در ميان .تناسب نشان داده و از اين راه بر جلوة موسيقايي شعرخود افزوده است
النظير بيشترين بسامد را شده در اين پژوهش، مراعات آفرين بررسي عناصر موسيقي

 به پيدايش ، مورد از سي غزل منتخب منزوي، همراهي واژگان متناسب96 در .دارد
  :اي از اين آرايه استير نمونه زاست، ابياتمنجر شده مراعات النظير 

  ات اي مرغ كه در دامگه عشقناز هشياري
  ).44: 1390منزوي،( دانه را چيدي و چابك ز سر دام گذشتي

  
  غم عشق تو بنازم كه كشي! ليلي من

  به خيابان جنون، قيس بياباني را
  اينك آن طرفه شقايق، دل من كز سوزش

  ). 172:همان( داغ بر دل بنهد لاله نعماني را
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  تضاد
ديگر ها؛ به عبارتي در تضاد، معناي واژگان معيار است نه ساختار آوايي آن

كلمات متضاد فارغ از ساختشان از منظر آوايي، به دليل تضاد معنايي خود نوعي 
گيري از آراية تضاد، موسيقي كلام را در منزوي با بهره. ندكنمي تداعي  راموسيقي

 مورد 50 در واكاوي تضادهاي معنايي در غزل منزوي، . خود ارتقا بخشيده استغزل
. دارد بسامد بالايي »تناسب«ها و در كنار تضاد مشاهده شد كه به نسبت ديگر آرايه

.  استثيرگذار أدر بيت زير، دو واژة متضاد سوگ و سور در برجسته شدن واژة ستاره ت
زا به  وهگين و ماتم فضايي اند،ي صفيري استيواآكه ) س(همچنين از تكرار واج 

  . شود ذهن متبادر مي
  ام به عزاي چراغ مردة خود نشسته

  ).37: 1390منزوي،( بيا كه سوگ مرا اي ستاره سور كني
ة متضاد در يك بيت  گاه در يك بيت، چند واژة متضاد جاي گرفته و يا دو واژ

  : كينه و مهر در بيت زير و مانند پيدا و پنهان،تكرار شده است؛
   آن چه كه پيداست التفاتي نيستمرا به

  .)170:همان( ميان كينةپيدا و مهر پنهانت
  
  گيري نتيجه

اشراف و توجه ويژة وي به جلوة . منزوي از احياگران غزل دورة معاصر است
بررسي سي غزل از .  استهايش سبب تمايز غزل وموسيقايي شعر نقطة قوت كار او

 منزوي براي غناي موسيقايي شعرش از داد كهنشان » زخمي تغزل حنجرة «ةمجموع
در لاية ظاهري موسيقي شعر، وزن .  استبردهشگردهاي موسيقايي متفاوتي بهره 

 از جمله ؛كندوري شاعر از امكانات وزني جلب نظر مي عروضي و كيفيت بهره
ماية غزل، كاربرد اوزان بكارگيري متنوع اوزان عروضي متناسب با معنا و درون

هاي   در غزل.هاي صوتيها، هماهنگي آوايي قافيه با خوشهملايم در غزلجويباري و 
هاي وي داراي  غزل% 83 .موفق منزوي، گاه حروف قافيه داراي تشخص صوتي است

 .رديف فعلي شكل گرفته استبا غزل  17 غزل، با رديف اسمي و 8رديف است كه 
. شود ت و شعر ديده ميتكرار منظم و غيرمنظم واژه يا واژگان در طول مصراع، بي
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هاي وي با رويكردي چند وجهي همراه است و در  آرايي در غزل واجافزون بر اين، 
آرايي و تكرار  گاه واج. گيردهماهنگي با حروف قافيه و معناي محوري بيت شكل مي

 كه  هم به نوعي هها براي القاي معنايي خاص صورت گرفتها و مصوتصامت
هاي آوايي را در خدمت القاي معنا به كار  گرفته  و هم جلوهدهرا به وجود آورموسيقي 

النظير از  ها و در كنار مراعات در غزل منزوي تضاد به نسبت ديگر آرايه. است
هايش از عناصر  در مجموع منزوي در غزل. رودهاي پر بسامد به شمار مي آرايه

، ايهام، تضاد، تكرار واژه آرايي  رديف، واج، قافيه، وزنانند مبيشماريآفرين  موسيقي
 .سازدبهره برده است و مجموعة اين عناصر، ساختار موسيقايي شعرش را مي... و

 و نقش چنداني در العجز بسامدالصدر عليالصدر و ردالعجز عليهاي جناس، ردآرايه
  .آفرينش موسيقي غزل منزوي ندارد

  
  منابع

  . پايا: چاپ سوم، تهران ،وض، قافيه، بيان و بديعفنون ادبي عر، )1376(، احمدنژاد، كامل -
شكني در شعر  ساخت فارسي و  شعر:فتابآدر سايه ، )1381(پور نامداريان، تقي،  -

  . نگاه:   تهران،مولوي
: كوشش مصطفي بروجردي، تهرانبه ، اساس الاقتباس ،)1380(، خواجه نصيرالدين، وسيط -

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
موسيقي بيروني ديوان بيدل  ،)1390(، كشتگر، نسرين صفايي؛ يدالاسلامي، حبيبجد -

  .نتهرا  دهلوي
  .بنياد فرهنگ ايران : ، تهرانوزن شعر فارسي ،)1386(خانلري، پرويز،  -
به كوشش غلامرضا ستوده، ايرج مهركي، اكرم ، فرهنگ لغت ،)1385(اكبر، دهخدا، علي -

  .هراندانشگاه ت: تهران ،سلطاني
  .آگاه: چاپ سوم، تهران  ،موسيقي شعر، )1370(كدكني، محمدرضا،  شفيعي -
  . سخن :تهران، رستاخيز كلمات، )1391(،   ــــــــــــــ-
  .فردوس: چاپ يازدهم ،تهران،  قافيه شنايي با عروض وآ ،)1374( شميسا، سيروس، -
  .سمت: تهران ،رعاصهاي نقد ادبي م نظريه، )1377( ، مقدم، مهيار علوي -
  .رسش:  اهواز،درآمدي بر فرماليسم در ادبيات ،)1386(، پور، قدرت قاسمي -
  .دانشگاه شهيد بهشتي:  تهران،هاي حسين منزويبررسي غزل، )1390( قرباني، جاويد، -
  .37-37 صص،47حافظ، ش ، نگاهي به زندگي حسين منزوي ،)1386( ، ــــــــــــ -
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: چاپ اول، تهران ،رهيافتي به شعر اخوان ثالث : آوا و القا،)1383(، قويمي، مهوش -
  .هرمس

  .دانشگاه فردوسي: مشهد، رموسيقي شع و رديف ،)1382(محسني، احمدرضا،   -
  .آفرينش: چاپ چهارم، تهران ، زخمي تغزلرةحنج ،)1390 (،منزوي، حسين -
  . نگاه: تهران،سيروس طاهباز: هورندآگرد، دربارة هنر شعر وشاعري ،)1385( نيما، يوشيج،  -
 ة ترجم،نظرية ادبي از افلاطون تا بارت درآمدي تاريخي بر، )1385( هارلند ريچارد، -

  . چشمه:علي معصومي و شاپور جوركش، تهران
  .هما :تهران،  صناعات ادبي فنون بلاغت و ،)1391( الدين ، همايي، جلال -
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